
نگاه آخر

 یکی از عواملی که سبب شد در سال‏های ابتدایی دهه 90 شمسی، اکوسیستم 
نوآوری پا بگیرد، افزایش چشمگیر ضریب نفوذ اینترنت پهن‏باند در کشور بود. 
چنان‏که گفته می‏شود این ضریب از ۷٫۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ درصد 
در پایان ســال ۱۴۰۰ رسید. کسب‏و‏کارهایی که در آن زمان شکل گرفتند و در 
حال حاضر خدمات و محصولاتی ارائه می‏دهند که هدف‏شان افزایش کیفیت 
زندگی افراد است، در چنین بستری رشد کردند. اما این توسعه زیرساختی نه‏تنها 
در ســال‏های پس از آن پایدار نماند، بلکه گسترش سطح فیلترینگ در کشور 
ســبب شد تا صورت‏مسئله‏ها تغییر کنند و توجه از روی توسعه زیرساخت‏های 
اینترنت معطوف به درگیری‏های جناحی بر سر اینترنت آزاد و مشکلات استفاده 
از فیلترشــکن توسط عامه مردم شــود. جهان با سرعتی اعجاب‏انگیز به سوی 
فناوری‏های نوین حرکت می‏کند و دولت‏ها زیرساخت‏های متناسب با آن را برای 
بخش خصوصی توسعه می‏دهند، اما به نظر می‏رسد با روندی که در کشور وجود 

دارد، ایران سهمی از این جهان جدید نخواهد داشت. 

چه چالش‏هایی وجود دارد؟ �
یکــی از مهم‏ترین وظایف حاکمیت برای جا نماندن از روند رشــد جهانی، 
توســعه فناوری 5G در ایران است. از طرفی تحریم‏های بین‏المللی دسترسی 
ایران را به تجهیزات این فناوری پیشرفته محروم و تأمین تجهیزات را با دشواری 
جدی مواجه کرده است؛ از سویی دیگر به نظر می‏رسد عزمی جدی برای انجام 

این مهم در کشور وجود نداشته باشد. 
5G نسل پنجم فناوری ارتباطات بی‏سیم است که سرعت، ظرفیت و تأخیر 
بسیار کمتری نسبت به نسل‏های قبلی ارائه می‏دهد. سرعت بالای 5G، امکان 
دانلود و آپلود ســریع فایل‏ها، پخش ویدئوهای با کیفیــت بالا و تجربه واقعیت 
مجازی و افزوده را فراهم می‏کند. تأخیر کم نسل پنجم فناوری ارتباطات بی‏سیم 
نسبت به نسل‏های پیشین، در توسعه اتومبیل‏های خودران، جراحی از راه دور 
و بازی‏هــای آنلاین تأثیر دارد و ظرفیت بالای آن، این امکان را فراهم می‏کند که 
تعداد بیشتری دستگاه به شبکه متصل شوند و از این حیث، نقشی کلیدی در 

توسعه شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء )IoT( ایفا می‏کند. 
5G برای عملکرد بهینه به طیف فرکانسی خاصی نیاز دارد. این طیف به سه 
دسته اصلی تقسیم می‏شود. در فرکانس‏های پایین پوشش گسترده است، اما 
سرعت کمتری به دست می‏دهد؛ فرکانس‏های میانی ترکیبی از پوشش و سرعت 
مناسب را ارائه می‏دهند و فرکانس‏های بالا هرچند سرعت بسیار بالایی دارند، 
اما پوشــش محدودی ایجاد کرده و به موانع حساس هستند. در ایران مدیریت 
این طیف فرکانســی با چالش‏هایی مواجه اســت. برای دستیابی به سرعت و 
ظرفیت بالا در نسل پنجم، به زیرساخت‏های فیبر نوری گسترده و ایستگاه‏های 
پایه متعدد نیاز اســت و ســرمایه‏گذاری‏های ویژه‏ای را در جهت ارتقاء و توسعه 
زیرساخت‏های ارتباطی می‏طلبد. به‏دلیل استفاده از فرکانس‏های بالا، 5G به 
تعداد بیشــتری ایستگاه پایه نسبت به نسل‏های قبلی نیازمند است و نصب و 
راه‏اندازی این ایستگاه‏ها، به‏ویژه در مناطق شهری پرتراکم، چالش‏های فنی و 

لجستیکی خاص خود را دارد.

توسعه 5G بدون فیبر نوری ممکن نیست �
لازمه حضور گسترده 5G در ایران، توسعه فیبر نوری در کشور است. فیبر 
نوری، یک فناوری انتقال داده است که از رشته‏های نازک شیشه یا پلاستیک 

برای انتقال نور استفاده می‏کند و بدین‏ترتیب امکان انتقال داده‏ها با سرعت 
بسیار بالا و در مسافت‏های طولانی را فراهم می‏سازد. استفاده از فیبر نوری 
به‏جای کابل‏های مسی، به‏معنای دستیابی به سرعت بالاتر، پهنای باند بسیار 
بیشتر، مقاومت بالاتر در برابر تداخل و هک‏شدن است. فیبر نوری به‏عنوان 
ستون فقرات شبکه 5G عمل می‏کند و انتقال داده‏ها بین ایستگاه‏های پایه و 
مراکز داده، ممکن می‏شود. چنان‏که بدون فیبر نوری، ارائه کامل قابلیت‏های 
5G امکان‏پذیر نیست. درواقع فیبر نوری و 5G مکمل یکدیگرند؛ 5G سرعت 
بی‏ســیم را فراهم می‏کند، درحالی‏که فیبر نوری سرعت و ظرفیت لازم برای 

پشتیبانی از این سرعت بی‏سیم را در اختیار شبکه قرار می‏دهد.
بر این اساس، فیبر نوری و اینترنت 5G به یکدیگر وابسته‏اند و برای داشتن 
اینترنت 5G پرســرعت و قابل اعتماد نیاز است تا زیرساخت‏های فیبر نوری 

به‏درستی ایجاد شوند.
هرچند گفته می‏شــود در دولت سیزدهم پوشش فیبر نوری از ۹۰۰ هزار 
خانوار به ۸ میلیون رسیده و تعداد مشترکان مبتنی بر فیبر نوری نیز از ۲۸۰ 
هزار در ابتدای دولت به نزدیک به ۵۹۰ هزار مشترک افزایش یافته، اما به‏نظر 

می‏رسد نتیجه محسوسی در سرعت و کیفیت اینترنت به‏دنبال نداشته باشد.

اصلاح دیدگاه در اولویت است �
چنان‏که گفته شــد، کشور برای فعالیت در لبه فناوری، نیازمند توسعه 
شبکه 5G و فیبر نوری است. باوجود آن‏که بخش خصوصی در حال حاضر 
با مشــکلات عدیده‏ای دســت‏و‏پنجه نرم می‏کند و مهاجرت متخصصان 
داخلی، بحــران یافتن نیروی کار متخصص را برایشــان ایجــاد کرده، اما 
می‏توان امیدوار بود که با توسعه زیرساخت‏ها، این بخش دست به کار شده 
و در زمینه فناوری‏های پیشرفته دست به نوآوری بزند. کمااینکه در دهه 90 
شمسی نیز، تأمین زیرساخت‏های مورد نیاز توانست تحولی در کشور ایجاد 
کند و بخش خصوصی به‏مرور ســهم اقتصاد دیجیتال را از تولید ناخالص 
داخلی افزایش داد. به‏طوری‏که گفته می‏شود در حال حاضر این سهم در 

حدود 7 تا 8 درصد است. 
استفاده نکردن از ظرفیت‏های موجود برای توسعه اقتصادی، خصوصاً 
در بخش فناوری که تمرکز جهان را به خود معطوف داشته، مانند قطعه‏ای 
دومینو عمل می‏کنــد؛ چنانچه تولید و فنــاوری به‏دلیل محدودیت‏های 
زیرســاختی ابتر بمانند، فرصت‏های درآمدزایی موازی مانند واسطه‏گری 
بــروز و ظهــور می‏یابند و جــا برای نــوآوری روز‏بــه‏روز تنگ‏تر می‏شــود. 
نوآوری‏ای که می‏تواند در زمانه‏ای که کشــور با بحران آبی مواجه اســت، 
به هوشمندسازی کشاورزی بینجامد. به‏عنوان مثال، 5G امکان نظارت 
بر شــرایط آب‏و‏هوایی، رطوبت خاک و ســامت محصــولات را فراهم و به 
کشاورزان کمک می‏کند تا بهره‏وری را افزایش و مصرف آب را کاهش دهند 
و محصــولات باکیفیت‏تری تولید کنند. یا در وضعیتی که صنایع تولیدی 
ما با مســئله بهینگی دســت‏و‏پنجه نرم می‏کنند، 5G امکان اتوماسیون 
بیشتر فرآیندهای تولید، نظارت بر کیفیت محصولات و بهبود بهره‏وری را 
فراهم می‏ســازد؛ چیزی که برای توسعه کارخانه‏های هوشمند و افزایش 

رقابت‏پذیری صنایع تولیدی ضروری است.
البته همه‏چیز به توسعه شبکه 5G و فیبر نوری وابسته نیست. بدون اصلاح 
دیدگاه‏هایی که ارزشی برای فرصت‏های فناورانه قائل نیستند و با فیلترینگ 
گسترده، حقوق شــهروندی افراد را پایمال می‏کنند، نمی‏توان به یک توسعه 
همه‏جانبه دست یافت. باید در نظر داشت که صفر تا صد چنین توسعه‏ای در 
اکثر مواقع، خارج از توان فنی و عملیاتی یک کشور است و کشورهای گوناگون 
در تعامل و همکاری با یکدیگر، پروژه‏های این‏چنینی را پیش می‏برند. چیزی 

که به‏دلیل تحریم‏های بین‏المللی تا حد زیادی از آن محروم هستیم. 

 توسعه شبکه 5G در ایران چه اهمیتی دارد
و  پیشبرد آن با چه چالش‏هایی مواجه است؟

مأموریت دشوار
خبرنگار گروه فناوری

المیرا حسینی

کتابخانه

انسانِ سالمِ جامعه‏ای بیمار
رمان »اولکر آبلا« نوشــته سرای شاهینر، 
بــا ترجمه مــژده الفــت در ۲۰۸ صفحه و 
با قیمــت ۱۵۰ هزار تومان توســط نشــر 
برج منتشر شــد. فریدون آنداچ، منتقد و 
روزنامه‏نگار در تمجید از این رمان نوشــته 
است: »مسئله‏ رمان »سرای شاهینر« فقط 
خشــونت علیه زنان نیســت؛ گرفتن نبض 
یک جامعه‏ بیمار اســت. داســتان اولکر، 
داســتان ترکیه است. نویســنده با گرفتن 
آینــه‏ای در برابــر خانه، خانــواده و جامعه 
نشان می‏دهد که انســان سالمِ جامعه‏ای 
بیمار بودن، بســیار سخت اســت.« اولکر 
زنی است منحصربه‏فرد و بسیار آشنا. زنی 
که از شوهرش خشــونت دیده اما در نبود 
گریزگاهی برای نجات، سال‏ها این آزار را تحمل کرده است اما درنهایت 
شــبی از خانه بیرون می‏زند و دست‏آخر از بی‏پناهی به بیمارستانی پناه 
می‏برد. او برای جاگیرشــدن، شغلی هم در آن‏جا برای خودش دست‏وپا 
می‏کند؛ می‏شــود همراه بیماران تنها و بی‏کس. اولکــر باور دارد آن‌که 
می‏گرید، یک درد دارد و آن‌که می‏خندد، هزار درد. او از شوخ‏طبعی‏اش 

به‏عنوان مکانیسم دفاعی برای دوام‏‏آوردن، کمک می‏گیرد.

اولکر آبلا
 نویسنده:‌

سرای شاهینر
 مترجم:‌

مژده الفت
انتشارات: نشر برج

تاریخ

سوءقصد به محمدعلی ‌شاه قاجار
 ،۱۲۸۶ اســفندماه  هشــتم  بعدازظهــر 
اتومبیــل محمدعلــی‌‏ شــاه کــه بــه قصد 
تفرج عازم دوشــان‏تپه بود، مورد سوءقصد 
مخالفان قرار گرفت. در این حادثه به شــاه 
آســیبی نرســید؛ زیرا او نــه در آن اتومبیل 
که در کالســکه پشت‌ســر حضور داشــت. 
این سوءقصد زمانی صورت گرفت که شاه 

دست دوستی به‌ســوی مشــروطه‏خواهان دراز کرده بود. او در اوایل 
محرم در مــورد مشــروطه‏خواه‌بودنش برای علمای نجــف، تلگرافی 
مخابره کرد. آنها نیز در نیمه‌محرم، تلگرافی مبنی بر تشکر از مساعدت 
شاه با مشــروطه ارســال کردند. اقدام دیگر محمدعلی شاه، درست 
روز قبــل از تــرورش صورت گرفت کــه او از وكلای مجلس قدردانی و 
اعلام کرد روز افتتاح مجلس رســماً در آنجا حاضر خواهد شد. قرائت 
دســتخط شــاه، همه وكلای مجلس را به تحســین واداشــت. با این 
تفاسیر جدا از محکومیت اخلاقی خشونت، حتی ازنظر سیاسی نیز 
هیچ دلیل موجهی برای این ترور وجود نداشت. حیدرخان عمواوغلی 
و همفکرانش، اظهار دوستی شاه را فریبکارانه و موقتی می‏دانستند، 
بنابراین دست به این کنش خطا زدند؛ عملیاتی ناکام که نتیجه‏ای جز 

شکرآب‌شدن رابطه شاه با مشروطه‌خواهان نداشت.

 چهره

سالمرگ صدای مخملی موسیقی ایران
امروز ســالگرد درگذشــت غلامحســین بنان، یکی از برجســته‏ترین 
چهره‏های موسیقی سنتی کشــور است. او در تهران و در خانواده‏ای 
موسیقی‏دوست به دنیا آمد. بنان با صدای خاص و تسلط بی‏نظیرش 
بر تکنیک‏های آواز ایرانی، یکی از نمادهای موسیقی کلاسیک ایران 
اســت. او در ابتدای دهــه ۱۳۲۰ فعالیت خود را در رادیــو ایران آغاز 
کــرد و در دهه‏های بعد در برنامه‏های محبوب آن روزها یعنی »گلهای 
رنگارنگ«، »گلهای جاویدان« و »برگ ســبز«‏ حضورفعالانه داشــت. 
بنان جز اینکه اســتاد آواز هنرستان موســیقی ملی بود، دوره‏ای نیز 
رئیس شــورای موسیقی رادیو شــد. ویژگی صدای بنان، زیر و بم‏ها و 
تحریرهای صدای اوســت. برخی بنان را بزرگ‏ترین اجراکننده سبک 

وزیری-خالقی می‏دانند. او در دوران فعالیت‌اش آثار 
متعددی خلق کرد و با هنرمندان و آهنگســازان 
زیادی کار کرد. ازجمله آثار ماندگار او »ایران ‏ای 

ســرای امید« و ترانه‏های »بهار دلنشین« و 
»الهه ناز« است. غلامحسین بنان، 

هشتم اسفندماه ۱۳۶۴ درگذشت 
و در امام‏زاده طاهر کرج به خاک 

سپرده شد.

از شاملو تا شیرین دانشور!

شــبکه‏های  همیــن  از  یکــی  در  جوانــی  خانــم   
فارســی‏زبان و نــه لزومــاً ایرانی ظاهر می‏شــود و با 
اعتمادبه‌نفســی حیرت‏آور از نفوذ چپ‏ها در تاریخ 
ایرانــی و خیانت آن‏ها بــه ایران ســخن می‏گوید و 
درنهایــت برای اثبات ســخنان حکیمانــه‏اش مثال 
هم می‏زند؛ شــاملو و شیرین دانشور! همین‌که این 
دو بزرگوار را کنار یکدیگر می‏نشــاند، گواهی است 
بر فضل و دانش عمیق و گســترده‏اش، اما شیرین 
دانشور از کجا پیدایش شد؟ می‏توان گفت، شیرین 
همان سیمین اســت و این اشتباه صرفاً یک لغزش 
زبانی اســت. لغزشــی که ممکن اســت همه ما در 
مواقعی به آن دچار شــویم اما حقیقت این است که 
ماجرا به یک لغزش زبانی صرف محدود نمی‏شــود. 
این چپ‏ستیزی افراطی و شاید بهتر است بگوییم، 
ناآگاهانه و مقلدانه مدت‏هاست بهانه‏ای شده برای 
اظهــارِ فضل عده‏ای متظاهر کــه نمایش آگاهی را 
بدل از آگاهی گرفته‏اند. در این‌که بخش اعظمی از 
چپ‏ها در ایران با هویت و تاریخ ایرانی بیگانه بودند 
و تحت‌تاثیر روشنفکری غالب در همسایه شمالی و 
بعدهــا اروپا و آمریکای لاتین برای مردم خودشــان 
نسخه می‏پیچیدند، هیچ شــکی نیست. بخشی از 
رفتار چپ‏ها ازجمله اصرارشان بر مبارزات کارگری، 
آن هــم در ســرزمینی که هنــوز کارخانه درســت و 
درمانی در آن وجود نداشــت یا صرف وجود جنگل 
در شمال ایران را سیراماسترا فرض‌کردن، خود را در 
قد و قامت فیدل کاسترو و چه‏گوارا دیدن و مهمتر از 
همه ضدیت‏شان یا عدم فهم‏شان از کارکرد مفاهیم 
مذهبی و دینی در جامعه ایرانی، همیشه قابل نقد 
بوده و هســت. همچنین عدم‌ درک صحیح آن‏ها از 
توســعه و مدرنیته و دمیدن در روحیه مخالف‏خوانی 
در هر شــرایطی و کلی موارد دیگر. بااین‌همه به‌نظر 
می‏رســد این چپ‏ستیزی بیش از این‌که از سر خِرد 
و تأمــل باشــد، هم یک‌جورهایی مُد شــده اســت، 
هم ریشــه در یک‏ســری جریان‏های سیاســی دارد 
که خطرشــان از جریان چپ به‌مراتب بیشتر است. 
چراکه چــپ با همه ضرر و زیان‏هایــی که برای این 
سرزمین داشــت، دســت‏کم انبوهی از زیبایی را با 
خــود به ارمغان آورد و گنجینه گران‏بهایی از شــعر، 
موســیقی، ادبیات و نقاشی را به تاریخ این سرزمین 
افزود. این چپ‏ســتیزان مقلد و بی‏دانش اما نه‏تنها 
جایگزینی برای آنچه با آن مخالفت می‏کنند ندارند، 
بلکه ذهن و زبان‌شــان از هرگونه زیبایی و صداقتی 
تهی اســت. اگر چپ‏زدگــی مقلدانــه را صورتی از 
غرب‏زدگی بدانیم، صرف گفتن این‌که وضع موجود 
حاصل اندیشه‏های چپ است و ‏ای‏کاش ما از اول به 
بازار و سرمایه لبیک می‏گفتیم و از فرق سر تا نوک‌ِ پا 
فرنگی می‏شدیم، روی دیگر سکه غرب‏زدگی است. 
حالا که بحث به این‌جا رســید، بگذارید از دوستان 
روزنامه‏نــگار خودم هم گلایه‏ای بکنــم و بگویم این 
تخم لق را که اصل و اســاس بدبختی این سرزمین 
زیر ســر چپ‏ها بوده، دوســتان و همکاران من توی 
دهان این جماعت شکســته‏اند؛ وگرنه شومن‏های 
قر تو کمرم فراوونــه را چه به این حرف‏ها؟ آن روزها 
که دوســتان روزنامه‏نگار من هر نــوع عدالتخواهی 
و حق‏طلبی‏ای را به جریان چپ نســبت می‏دادند، 
باید فکر این روزها را هم می‏کردند که حرف‏هایشان 
چنان به ابتذال کشــیده خواهد شــد که سالومه و 
پیروان این متفکر بزرگ مشــرق‏زمین، ممکن است 
چه بلایی ســر ایــن حرف‏ها بیاورنــد. باید فکر این 
روزهــا را می‏کردند کــه روزی‌روزگاری از راه برســد 
که مجری لوس شــبکه فارســی‏زبان که از خواندن 
دو خــط از آثار همان چپ‏های بخت‌برگشــته عاجز 
اســت، شاملو و شــیرین دانشــور را به نادانی متهم 
کند! این روزها دشــنام‌دادن به چپ‏ها، ســکه رایج 
بازار اســت. هرکس می‏خواهد فضــل و دانایی‏اش 
را بــه‌رخ بکشــد و بــا بد‌وبیــراه گفتن بــه چپ‏ها، 
ســعی در اثبات خود دارد؛ ملتی که نخواهد ســهم 
خــودش را در وضع موجود بپذیــرد، چاره‏ای ندارد 
که روزی به راســت فحش بدهــد و روزی به چپ تا 
بر دامن کبریاش ننشــیند گرد. البته این نیز بگذرد 
و دوران ســتیز با چپ نیز به‌زودی به‌سر خواهد آمد 
و عده دیگــری به‌جای متهم خواهند نشســت، اما 
تــا آن‌روز چه اســتعدادها و انرژی‏هایــی که در این 
راه هبا و هدر نخواهد شــد. مخلــص کلام این‌که: 
دوســتان روزنامه‏نگار من اگرچه همانند ســال‏های 
قبل حرف‏هایشــان خریدار نــدارد و فعلًا مرجعیت 
فکری و فرهنگی به‌دست سالومه و سالومه‏ها افتاده 
اســت، اما به‌ کفــاره آن جریان چپ‏ســتیزانه‏ای که 
به‌راه انداخته‏اند، بدنیســت که کمی جانب انصاف 
را رعایت کنند و دســت‏کم از ایــن به‌بعد با احتیاط 

بیشتری در این باره سخن بگویند. 

شاعر و روزنامه‌نگار
عبدالجواد موسوی
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